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ین دوستش خرسی بود.  فرانکلین دوستانِ زیادی داشت و اسم بهتر
که با خانواده اش  او یک دوست دیگر هم داشت به اسم سمورِ آبی 

کارت تولد و  از محله رفته بودند. فرانکلین و سمور آبی برای هم 
عکس می فرستادند، اما همدیگر را برای مدت طولانی ندیده بودند. 
بعد، یک روز، یک نامه ی خیلی هیجان انگیزی برای فرانکلین رسید. 

سمور آبی داشت برای دیدنشان به محله می آمد.







را به او بگوید. فرانکلین با عجله به خانه ی خرسی رفت تا خبر 

او با هیجان گفت: »حدس بزن چه شده! سمور آبی دارد می آید که 
این آخر هفته را با مادربزرگش بماند!«

خرسی گفت: »هورا!«

فرانکلین پرسید: »یادت می آید که عادت داشتیم از کنار رودخانه 
سُر بخوریم و توی آب بپریم؟«


